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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human Rights   بشرقو ح

  
رخ ۀروزنام  م٢٠٢٠ فبروری ٨ٔ دی ليمبورخر، مو
 کلاير فان دايک: ژورنالسيت محقق: نويسنده

   و يادداشت پورتالمحمد صديق مصدق: برگردان از
 ٢٠٢٠ فبروری ٢٣

 

 افغان ۀ فراموش شدًجلاد تقريبا
ندان  ھشتاد ميلادی قومۀ اين کشور طی سالھای دھ"کرکراده" شھر ۀ مقامات عدلی ھالند يک افغان باشندۀبه گفت

در . شود او در ماه فبروری امسال به اتھام جنايات جنگی به دادگاه احضار می. زندان مخوف پلچرخی کابل بوده است

داستانی . ندان را از روی تصويرش شناخته استاين قومکنيد که  یاينجا داستان يکی از زندانيان سياسی را مطالعه م

 !کنند از شکنجه ھا، لا درکی ھا، اعدام ھا و جنايتکارانی که از مجازات فرار می

 

 م٢٠١۵غرب ھالند، سال 

 در آن طرف خط يک عضو تيم. فونی می آيدلي نامعلوم تۀاز يک شمار) اسم مستعار(م است که به من راشد ٢٠١۵سال 

ال ؤآنھا س. بوده امدانند که من در زندان پلچرخی زندانی  از قرار معلوم آنھا می. جنايات بين المللی پوليس ھالند است

خواھم سھمم را در تحقق عدالت ايفاء نمايم،  کنند که آيا حاضر ھستم تا در آن مورد با ايشان صحبت کنم؟ من می می

کنند که آيا من در ھنگام مدت حبسم کسی را به نام  ال میؤ پوليس از من سدر دفتر. حتی اگر حالا باشد و سی سال بعد

کنند که چه  ال میؤآنھا از من س. نويسند کنند و در عين حال می شناختم؟ آنھا شھادتم را ضبط می می) ع(عبدالرزاق 

از . شود نشان داده نمیمن ه ی را تجربه کرده ام؟ در اين جريان ھيچ تصويری بئدانم، چه ديده ام و چه چيز ھا می

ندان اسبق زندان پلچرخی ز مدتی به اينسو در مورد نقش قومجريان اين صحبت دو ساعته چنان بر می آيد که آنھا ا

 .  باشند مشغول تحقيق می

 

 م٢٠١٩غرب ھالند، دسمبر 

يات جنگی در افغانستان   به اتھام جنا"کرکراده" شھر ۀندان زندان، باشنداز دستگيری يک قوممبر رسانه ھا در ماه نو

م  با نام جعلی در ھالند ٢٠٠١شنوم که او از سال  برای اولين بار می. انديشم بی درنگ من به عبدالرزاق می. خبر دادند

در گذشته . شديم اين احتمال وجود داشت که ما با ھم مقابل می. اما پوليس در اين باره اطلاعی نداده بود. کند زندگی می

 .ی کرده اندئرو شده و آنھا را شناساه ق افتاده است که پناھندگان افغان با شکنجه گران خويش روبنيز اين اتفا
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او کلماتش را . کند  قديمی درغرب ھالند راشد آنچه را به پوليس بيان کرده است به گزارشگر نيز بازگو میۀدر يک کاف

ً بعضا. کند  را پر میءھر چند گاھی سکوت فضا. اردد در قالب زبان ھالندی فصيح با متانت و توأم با تفکر بيان می

  چھار ساعت با ھم حرف میًما تقريبا. طلبد ش را خشک کند و عذر میکند تا اشک عينکش را از چشمانش دور می

 .زنيم

 

 م١٩٨٢کابل، 

 ٢۶ان من در آن زم. ريزند  ما میۀبه خان) خاد(مورين دستگاه استخبارات حکومت وقت أھنوز اوايل صبح است که م

ما سرگرم تھيه و پخش . آنھا دو برادر و دو خواھرم را نيز ھمزمان دستگير کردند. سال عمر داشتم و ھمسرم حامله بود

مرا جھت تحقيق به رياست خاد . شب نامه ھا و آمادگی دومين سالگرد قيام مردمی عليه تجاوز روسھا به کشور بوديم

 .نمودند تا بدانند که من به کدام گروه متعلق ھستم یبرای سه روز تمام مرا شکنجه م. برند می

 طور گروھی دستگير و شکنجه میه مخالفين سياسی ب. شود  کاری منظم انجام میۀدستگيری راشد مطابق يک شيو

 وقت و [*]از دستگيری متھمان مقاومت مسلحانه در مقابل رژيم کمونيستی** تحقيقات منابع مستقل متعدد. شدند

شدند،  ی به صدارت انتقال داده میئ بازجوۀمتھمين از رياست ھای خاد جھت ادام. لمت آميز حکايت دارندن مساامخالف

شدند و بعد از پايان  جا میه  متھمين در سلول ھای انفرادی جابًاکثرا. شدند طور معياری شکنجه میه ی که متھمين بئجا

دستگيری، استنطاق، شکنجه و دريافت مدارک . شدند  می شھر کابل منتقلۀاستنطاق به زندان مرکزی پلچرخی در حاشي

اين حکم در . کرد  اختصاصی انقلابی با پذيرش يافته ھای خاد حکم صادر میۀمحکم. جرمی از وظايف خاد بود

 .بود  اعدام می[**]صورت اقرار

 

 م١٩٨٢-١٩٧٨کابل،  

مدت خدمت سربازی من نيز تقليل .  اندم وزارتخانه ھای متعدد با کمبود کارمندان مواجه١٩٧٨بعد از کودتای ثور 

 حقوق تکميل نموده بودم، مرا دروزارت عدليه منحيث قاضی در امور ترافيک ۀچون من تحصيلاتم را در فاکولت. يافت

ن و من در تماس با محصلا.  غير مسلحانه در برابر رژيم فعال بودمۀبعد از اوقات کاری در مبارز. مقرر نمودند

در اين کار دو . نمودم تا آنھا را به مشارکت در صفوف مقاومت تشويق نمايم  باربری تلاش میرانندگان موتر ھای

 .کردند خواھر و دو برادرم با من ھمکاری می

 

  مرکز تحقيقات صدارت-م ١٩٨٢کابل، 

 ھر تمام وقت استنطاق،.  ماه را سپری کردم٢٧ی که در مجموع ئاز رياست خاد مرا به صدارت انتقال دادند، در جا

فشار . می اندازند) کوته قفلی(کردی؟ مرا در سلول انفرادی  شناسی و چه می دانی، کی را می چه می: روز و بار بار

گويند که کسانی را دستگير کرده اند که حاضر اند در مورد من شھادت  آنھا می. بخشند  میدتشجسمی و روانی را 

ھدف از اينھمه اينست تا مرا وادار . نند، زيرا من قاضی بوده امک گويند که با من با احترام برخورد می آنھا می. بدھند

شدم، با يک پيراھن و پطلونی که  من بايد ساعاتی متمادی در بيرون و در زير برف ايستاده می. بسارزند تا حرف بزنم

ل پلچرخی منتقل بالاخره مرا به بلاک او. کوبند آنھا به سر و رويم با مشت و سيلی می. حين دستگيری ام به تن داشتم

 .ی که زندانيان سياسی در بند اندئکنند، جا می
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خاطر شکنجه و قتل ھزاران مخالف ه  شھر بۀشھر. ناميدند مردم عامه بزرگترين زندان افغانستان را گشتارگاه می

 .ده بود زندانی را دارد، چند برابر اين تعداد را در خود گنجاني۵٠٠٠زندان پلچرخی که در حقيقت ظرفيت. سياسی رژيم

ضرب و شتم با مشت و لگد، .م سازمان صليب سرخ بين المللی اجازه يافت تا از اين زندان بازديد نمايد١٩٨٨در سال 

بيدار خوابی، ايستاده شدن درازمدت در فضای سرد يا گرم، آويزان کردن در ديوار يا سقف، کشيدن ناخن ھا، ايستاده 

ن کا جی بی امورأمتودی که توسط م(شد و دادن شوک برقی  ا جدا میشدن در ظرف مملو از تيزاب تا حدی که جلد پ

متھمين بدون حق **. يات تذکر داده شده اندئاين اعمال وحشتناک با جز.  انواع شکنجه بودندۀاز جمل) معمول گرديد

 تنگ و کثيف، شدند، زندانی در سلول ھای  تميز در زندان افگنده میۀاستفاده از وکيل مدافع و امکان مراجعه به محکم

اعتراف . رای ساليان متمادیغذای خراب، دسترسی محدود به تشناب و حمام، عدم تماس با دنيای بيرون و چه بسا ب

که به چه تعداد اعدام شده اند يا تحت  اين.  شکنجه می انجاميدۀکه انکار به ادام شد، در حالی  به اعدام منتج میًاکثرا

م ٢٠٠۶در سال . طور دقيق تثبيت نگردد، اما شامل ھزاران تن خواھد بوده گاه ب شکنجه جان داده اند، شايد ھيچ

.  جسد مدفون بودند٢٠٠جمعی را کشف کردند که در آن در حدود ه نظاميان ناتو در نزديکی اين زندان يک گور دست

م  به ١٩٨۶-م١٩٧٨دولت افغانستان به اين عقيده است که اين اجساد تحت حکمرانی رژيم کمونيستی طی سال ھای 

 .شھادت رسيده اند

 

  پلچرخی-م ١٩٨٢کابل، 

 امين، که با تجاوز نظامی روسھا به افغانستان کشته شد، در يک من در منزل دوم بلاک اول در ميان رفقای حفيظ الله

شبھا زندانيان در دھليز گرد . کنم چپرکت دو منزله را با منشی حزب دموکراتيک خلق قسمت می. سلول زندانی ھستم

 قاتل به سر ۶٠حيث يگانه کسی که عضو آن باند نيست، در بين  در آن موقع من.  آيند تا اخبار تلويزيون را ببينندھم می

در آنجا با يک عضو اصولگرای حزب . شوم بالاخره بعد از گذشت سه ماه در بخش شرقی بلاک منتقل می. برم می

بعد از چند روز سه .  نداشت[***]د ديگران دستان آلودهبرايم خوشآيند نبود، اما او مانن. باشم اسلامی در يک سلول می

 داخل ۀتوانيم محوط  کوچک سلول ما میۀاز پنجر. آنھا به اعدام محکوم شده بودند. تن ديگر را به سلول ما می آورند

ه بينيم که داخل محوط بعد از چند روز موتر ھای مينی بس بدون کلکين و يا کلکين ھای پوشيده را می. زندان را ببينيم

ً  تقريباۀی و در فاصل ئهده، پانزده عراده از اين مينی بس ھا داخل محوطه شده و در قسمت چپ تعمير داير. گردند می

ممکن نبود تا چيزی را نوشت، چون اجازه نداشتيم که قلم و کاغذ .  دخولی آن می ايستندۀ متری تعمير و درواز١۵٠

امشب شب بدی در انتظار «گويند که  ھم سلولی ھايم می. موش کنمتوانم فرا گاه نمی اما آن صحنه را ھيچ. داشته باشيم

 کنند، لباس ھای پاک شان را می پوشند و نماز می آنھا غسل می. دانند که چه قرار است واقع شود آنھا می. »ماست

ه گوش در ادامه صدای فرياد ب. زند پاسبان اسم سه اعدامی را صدا می. دھند ی آنھا غسل ميت را انجام میئگو. خوانند

. توانيم چيزی را ببينيم نگريم، اما نمی  سلول به بيرون میۀما از پنجر. شود رسد، فرياد کوتاه که بزودی خفه می می

يس ئندان زندان و رقوم. داند آنھا کی ھستند گويد که می ھم سلولی ام می. دارند بينيم که  قدم بر می اما ما دو نفر را می

 دخولی بلاک ۀآنھا در نزديکی درواز).  ع(و عبدالرزاق ) و(محمد : زبان می آورداو نام ھای شان را به . خاد در زندان

ناوقت . آنھا از دروازه فلزی بلاک به داخل می آيند. محمد اندام چاق دارد، اما عبدالرزاق لاغرتر است. اول می ايستند

ھای ما مالامال از غم و اندوه قلب . کنند شنويم که محوطه را ترک می شب است، زمانی که ما صدای موتر ھا را می

 .است
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  صدارت-م ١٩٨٣- م١٩٨٢کابل، 

 معاون مديريت قسم قلم را زير زنخم می. برد، به دفتر شکنجه  می٧يک پاسبان مرا به اتاق شماره . برگشت به صدارت

ک سرسپرده گويد که او ي زند و می  به جنرال زنگ میًبعدا. شود دھد تا خون جاری می او قلم را آنقدر فشار می. زند

فون سيم دار ليمعاون مديريت قسم يک نوع ت. شود تا ادامه بدھد به او دستور داده می. خواھد چيزی بگويد است و نمی

وقتی چشمم را . ھر بار بيشتر. دھد او مرا شوک برقی می. انتھای سيم ھا را به انگشتان پا ھايم می پيچد. دارد را برمی

بينم  در سلول کسی را می. دانم که چه مدتی بيھوش بوده ام من نمی.  می يابم١٣کنم، خود را در سلول شماره  باز می

. خواھد به من بفھماند که حرف نزنم يک ھم سلولی ديگر با اشاره می. زند دھد و با من حرف می که مرا دلداری می

کنم  اختيار میمن سکوت . ]٤[داد يک جاسوس بود و بالاخره اعدام شد بعد ھا دانستم که ھم سلولی که مرا دلداری می

يک اتاق کوچک با ديوار . اين سلول را زندانيان تشناب نام گذاشته بودند. کنند و مرا به يک سلول انفرادی منتقل می

در کنار تشناب دوشکی . ساخت اين روشنی خواب را مشکل می. بود ھای بلند و يک چراغ بزرگ که ھميشه روشن می

 تعفن غير قابل تحمل است و خوردن غذا را ناممکن می. مرطوب استسلول . ھموار است، بدون ديواری در بين آنھا

 .سازد

ن سياسی چپ، مسلمانان اصولگرا، ابعد ار تجاوز نظامی شوروی به افغانستان به طور سيستماتيک در مورد مخالف

 وری می حزب دموکراتيک خلق معلومات جمع آۀدروشنفکران غير وابسته، جنگآوران مجاھد و اعضای بيوفا و ترد ش

جميع تلاش ھای رژيم بر اين متمرکز بود . شد  رژيم کمونيستی محسوب میۀدستگاه استخباراتی خاد يک بخش نخب. شد

خاطر تلاشی منازل، دستگيری ھای ه خاد ب. تا ھرنوع اپوزيسيون را قلع و قمع نموده و دشمنانش را از بين ببرد

ن خاد توسط شکنجه زندانيان را مجبور به اعتراف امورأم. دقانونی مشھور بو اخودسرانه، شکنجه ھا و اعدام ھای فر

زندانيان اجازه نداشتند ھيچ قلم، کاغذ يا کتابی را . نموده و با استخدام جواسيس فراوان در اجتماع حاضر و ناظر بودند

 ۀدر شفاخان.  شان بيايندبعد از گذشت سال ھا خانواده ھای زندانيان اجازه می يافتند تا به ملاقات. در اختيار داشته باشند

 .**زندان پلچرخی امکانات خوب صحی مھيا بود، اما نه برای ھر زندانی که بدان نياز داشت

اعتراف کن تا : گويد او می. به جای داکتر جلاد به سراغم می آمد. خواستم تا داکتر مرا ببيند من زياد بيمار بودم و می

فقط . من می بايست ھفت شبانه روز ايستاده بمانم. ستنطاق شدت می يابدکنم و جريان ا من سکوت می. برايت دوا بدھيم

 من که بايد مقابل ديوار ايستاده می. کرد پا ھايم ورم کرده و به شدت درد می. در روز يک ساعت اجازه داشتم بخوابم

دادم، مورد ضرب و  يه میکه نيفتم، به ديوار تک خاطر اينه اگر گاھی ب. شدم، اجازه نداشتم با دستانم به ديوار تکيه کنم

 من به رقفايم وفادار می. دانم که اعتراف به اعدام می انجامد دھم، زيرا می به سکوتم ادامه می. گرفتم شتم قرار می

. گرفتند ھمين منوال مورد استنطاق قرار میرسد که خواھرم و يک دوستم نيز به  سالھا بعد  به گوشم می. مانم

 .برادرکوچکم سه ماه بعد از دستگيری ما در اثر شکنجه ھا جانش را از دست داد

 

  پلچرخی-م ١٩٨۴کابل، 

بعد از دوھفته بازھم مينی بس ھا . دھند رسند مرا دوباره به بلاک اول پلچرخی انتقال می ھرگاه تحقيقات به نتيجه نمی

 که من در منزل اول در بخش شرقی بلاک اول زندانی ھستم، زندانيان و افسران را در بيرون بدرستی ين بارا. می آيند

ی به سر ئبا کشيدن خريطه ھا. شنوم شوند می اما فرياد زندانيان را که در گلو ھای شان خفه ساخته می. توانم ديده نمی

ھنوز ھم وقتی به آن . شوند  مينی بس ھا منتقل میبعدتر بازھم زندانيان با. کنند و صورت شان آنھا را ازآنجا دور می

ثر می  ھنگام تفريح روزانه در صحن زندان با يک دوستم مخفيانه در اين باره صحبت می. شوم ٔلحظات می انديشم، متا
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ما ھردو . تواند سبب يک اتھام تازه گردد صحبت کردن می. جواسيس ھر طرف ھستند. اين کار خطرناک است. کنم

 .ايم که ھم سلولی ھای ما را نيز برده اندشاھد آن بوده 

تعدادی در ھمان آوان دستگيری به . يک تعداد زياد زندانی ھا در ھنگام حاکميت رژيم کمونيستی لادرک گرديدند

مقامات شوروی ادارات استخباراتی افغانستان را . شھادت رسانيده شدند و تعداد ديگر بعد از مدتی اعدام گرديدند

طبق اظھارات يک . د و آن ھا را با امکانات وسيعتر بازداشت و وسايل جديد شکنجه مجھز ساختندبازسازی کردن

 زندان ھای کشور و تمام ۀ زندانيان سياسی در وزارت داخله، ھمۀملل متحد در امور حقوق بشرشکنج ۀگزارشگر ويژ

 .** دفتر خاد موجود بود٢٠٠داشتگاه و در حدود در آن زمان تنھا در کابل ھشت باز. شد بازداشتگاه ھای خاد انجام می

روزانه يک سطل شوربا . زندان از زندانيان لبريز است. خوابم در بلاک دوم من بر يک دوشک کھنه به روی زمين می

خورند  شوند، يکجا غذا می زندانيان ھر چند نفر دور ھم جمع می. شود تا با ھم قسمت کنيم ما داده میه با گوشت شتر ب

خاطر عضويت يک گروه سياسی ممنوعه و تبليغات ه  سال زندان ب٢٠ ۀدر ھمين جا فيصل. کنند  مواظبت میو از ھم

در حقيقت اينھمه کافی است تا اعدام شوم، اما مدرک دال بر اين ادعا . شود عليه دولت به من ابلاغ میتحريک آمير 

. عوت به قيام بود که از منزل ما يافته بودنددست آورده بودند يک شب نامه حاوی ده يگانه مدرکی که ب. وجود نداشت

 دھند، اما حينی دوستان ھم سلولم مرا دلداری می. شھادت شھود موجود نبود و قاضی به اعتراضات من گوش نداده بود

رژيمی با اين . شوم  شنيده بودند که من اعدام میًآنھا قبلا. شوند خوشحالند  محکمه آگاه میۀکه مادرم و ھمسرم از فيصل

وقتی دخترم را برای اولين بار می .  زندانيان بدان دل بسته اندۀاين اميدی است که ھم. کند ه جنايت زياد دوام نمیھم

ھمسرم ماه يکبار در زندان برايم لباس پاک، غذا و ميوه می . او را در زندان می بينم. نيم سال عمر دارد و بينم، او دو

 . برايش بيگانه ھستممن. دخترم خودش را به مادرش می چسپاند. آورد

سر ه  زندانی ساخته شده است به مشکل در کنار ھم ب٣٠ زندانی در سلولی که برای ٢٠٠در منزل سوم بلاک سوم 

ردضابطی داخل سلول خ. ھمين کتابھا در دسترس ھستند. کنيم ی از لنين و مارکس را مطالعه میئدر آنجا کتابھا. ميبرند

 .مانم زند و من از ترس ضربات بيشتر نقش زمين می  مرا با لگد میاو. کوبد شود و با کتابی به سرم می می

 

  پلچرخی-م ١٩٨۶کابل،  

 زندان ۀمن در شفاخان.  بيمار ھستمًخاطر مريضی مزمنی که دارم، اکثراه من ب. اينجا کثيف، مرطوب و سرد است

او از من .  او داکتر استکردم که من فکر می. ھرچند گاھی مردی با لباس ملکی بالای سرم می آيد. شوم بستری می

. کنم که از چند ھفته به اينطرف دانم، اما فکر می دقيق نمی: دھم من جواب می. پرسد که از چه مدتی بستری ھستم می

کشد که اشخاصی مانند من از امکانات  او فرياد می. کند شود  با خشونت سيروم را از بازويم دور می او  عصبانی می

او با قدم ھای بزرگ اتاق را . گردانددھد که مرا بلا وقفه به سلولم بر ستار دستور میاو به پر. کنند سوء استفاده می

 پرسم که آيا اين شخص داکتر است؟ پرستار می من از او می. پرستار خونريزی بازويم را متوقف کند. کند ترک می

زند  رستار به پاسبانی زنگ میپ. قدرتمند ترين مرد در اين زندان. است) ع(شناسی؟ او عبدالرزاق  گويد که او را نمی

کنم تا با يک داکتر در مورد وضعيت صحی من  من از پرستار خواھش می. دھد تا بيايد و مرا با خود ببرد و دستور می

در اين موقع من به ياد می . در موردت فيصله کرده است) ع(تو يک زندانی ھستی و آقای : گويد او می. مشوره کند

 .  يس خاد استئھم سلولی ام گفته بود که او ر. بل نيز در صحن زندان ديده بودمآورم که من او را دو سال ق
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 م٢٠١٩غرب ھالند، دسمبر 

نيم سال قبل  و ، يک"کرکراده" ساکن شھر ۀاين تصوير مرد دستگير شد. دھد گزارشگر تصويری را به راشد نشان می

يک مرد لاغری با سر کل و گونه ھای . ین. ای اجتماعی پست شده بودھدر يکی از رسانه ) ع(توسط يکی از اقارب 

بلی اين ھمان شخص است و ھنوز ھم با ھمان : گويد شود و يکباره می راشد با توجه به تصوير خيره می.  برجسته

کند و با کف  راشد سکوت می. اما چھره اش تغيير نکرده است. فقط سالخورده تر و با سر کل. چھره گرفته و عبوس

 .دستش چشمانش را ميمالد

 

  پلچرخی-م ١٩٨٨کابل،   

ت طبی مورد عفو قرار ه من ب. شوم م آزاد می١٩٨٨در ماه جولای  ٔخاطر بيماری لاعلاج و به اساس پيشنھاد يک ھيا

ت طبی مبنی بر آزادی أنوم که خاد دوبار با پيشنھاد  ھيش مدتی بعد از آزادی ام از يکی از اقارب خواھرم می. گيرم می

در مقابل يک منزل غيرمسکونی در سرک . شود رم برای بار دوم از طرف خاد دستگير میخواھ. ام مخالفت کرده بود

.  دارندرس من اينست که آنھا ما را تحت نظحد.  ما ھمه روزه يک موتر با چند نفر سرنشين تمام روز ايستاده استۀخان

شوم و از آنجا پلان  ستری میمن در شفاخانه ای ب. گيرم تا با ھمسر و دخترم کشور را ترک بگويم من تصميم می

 .يمئ به ھالند می آًما اول به پاکستان و بعدا. ريزم فرارم را طرح می

 

 م٢٠١٩ھالند، 

 سال  نيز ٣۵که مرتکبين جنايات جنگی حتی بعد از گذشت بيش از  اين: دستگيری عبدالرزاق حامل يک پيام قوی است

او يکی .  وی انسان ھا شکنجه شده و به قتل رسيده اندۀاداردر ارگان تحت . ول شناخته ميشوندؤخاطر اعمال شان مسه ب

ه اين يک امر دردناک است که قربانيان اين جنايات ب.  بيشمار کسانی است که در ھالند پناه جسته و يافته اندۀازجمل

شی از بيشتر از چھار دھه بدينسو افغانستان درگير يک جنگ فرساي. برند خاطر فرھنگ معافيت از مجازات رنج می

دھيد و آن را  من افتخار دارم که شما به حرفم گوش می. است و اين بخش از تاريخ به دست فراموشی سپرده شده است

قدم کوچکی است در راستای  اين دستگيری يک. شود بدين ترتيب آواز قربانيان به گوش مردم رسانيده می. نويسيد می

دستيابی به عدالت و صلح در . دمی درراستای تحقق عدالتبه رسميت شناختن رنج انفرادی قربانيان و در عين حال ق

 .افغانستان اکنون خيلی بعيد است

 

 حواشی

 روايات آن سوی ميله ھا

در کتاب ھای مختلف زندانيان اسبق از شکنجه ھا، برخورد ھای اھانت آميز و اعدام ھا طی ساليان حبس شان در زندان 

حيث افسر دستگاه استخباراتی و مخوف خاد،  من) ع( از عبدالرزاق ًادر اين کتاب ھا مکرر. کنند پلچرخی حکايت می

نسيم . اين کتابھا روايتی از داستان ھای مستند ھستند. ندان زندان پلچرخی نام برده شده استيس امور سياسی و قوامئر

آرزوی مجازات  در برابر ظلم و شکنجه ھای سيستماتيک و ا دعوۀ يک اقامۀگويد که اين کتابھا به مثاب رھرو می

 رھرو می. م منتشر ساخت٢٠١۶م و ٢٠١۴او رنج ھای مقدس را در دو جلد نوشت و در سالھای. ن آنھا می باشدعاملا

در کتاب جنايات حزبی، ) ع(ندان از قوم. تحقيق کرده است) ع(مورد گويد که پوليس ھالند تا حال دو بار از وی در 

 طاھر ۀو کتاب آن سوی ميله ھا، نوشت) م در چھار جلد٢٠١٨-م٢٠١٢منتشر سالھای ( محمد شاه فرھود ۀنوشت
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 مقامات ۀاو از جمل.  اعضای کدرايديولوژيک حزب بودۀعبدالرزاق از جمل. نيز نام برده شده است) م٢٠١٩(پرسپويان 

 در مورد فرھود در کتابش. بلند رتبه بود و زندانيان در نزد او از ھيچ نوع ارزش و کرامت انسانی برخوردار نبودند

و رزاق در ... «: نويسد که جلادان چگونه با لست نام ھای محکومين به اعدام داخل سلول ھا می شدند، چنين می اين

او در کتابش از . »...داد دستھای شان را لکه ھای خون ترسناک تر از چيزی که بود نشان می. صف اول ايستاده بودند

نويسد که برای اعدام برده شده بود، برگردانيده شد و ودوباره برده شد  میيک زندانی محکوم به اعدام به نام غلام سخی 

چند جملۀ اعدامی از اعدام مانده است ما را از خريطه ھای شماره دار با خبر می سازد، ما را به «. و ديگر برنگشت

جلادان . کند چگونگی دست بستن و دھن بستن آشنا می سازد، ما را از ازدحام جلادان در شب اعدام مطلع می

 مرکزی، از آمر سياسی تا مشاور ارشد، از ۀرنگارنگ، از عسکر گرفته تا جنرال، از قومندان محبس تا عضو کميت

 ».خريطه ھای شماره دار را ھمه می شناسند...آمر خاد زندان تا سرطبيب بلاک دو

 من.  زندانيان سياسی دخيل بودۀ در استنطاق و شکنجًدر اوايل آمر سياسی بود و شخصا )ع(«: نويسد پرسپويان می

 او شخص بسيار پرخاشگر بود و به ما اجازه نمی. داد مورين استخبارات دستور میأندان او بر کارمندان و محيث قوم

  » . حقايق برملا گردند و مدارک کافی يافت شودۀاميدوارم تا ھم. داد تا کتاب و يا روزنامه ای را مطالعه کنيم

 

 ست شھداءجنايتکاران جنگی و ل

عليه پنج تن از افغانھای متھم به جنايات وزارت امور عامه و دادستانی ھالند طی سالھای گذشته تلاش نموده اند تا 

بعد از . ی اين اشخاص مدارک کافی موجود نيستئاما ھميشه برای محاکمه و تعقيب جزا.  نمايندا دعوۀجنگی اقام

سال گذشته دادگاه جرايم .  افغانستان فرھنگ عدم مجازات حاکم استم  در٢٠٠٧تصويب قانون عفو عمومی در سال 

در ھالند . خاطر عدم ھمکاری و قلت مدارک کافی صرف نظر نموده ی در افغانستان را بئبين المللی از تحقيقات ابتدا

تحت ی م بنا به وضعيت بد امنيت١٩٩٢-م١٩٧٨تعداد آنھا بين سال ھای  يک. کنند  افغان زندگی می۴٠٠٠٠در حدود 

م بدينسو در ١٩٩٢از سال .  بالنوبه حکومات مجاھدين و طالبان به ھالند پناھنده شدندًرژيم کمونيستی وقت و متعاقبا

 يک، بند اف منشور ملل متحد از حق پناھندگی محروم ۀ افغان به اساس کنوانسيون پناھندگان و مادۀ پناھند۴۶٠حدود 

 رسمی دولت ھالند در امور ۀيک رسال. شود رايم جدی پناھندگی داده نمین جنايات جنگی و جابه مرتکب. گرديده اند

 اسبق دستگاه استخباراتی حکومت زمان ۀين رتبئکرد که تمام افسران بلند پايه و پائيد أم ت٢٠٠٠افغانستان در سال 

از . باشند جنگی می متھمين دست داشته و آنھا يکسره متھم به ارتکاب جنايات ۀتجاوز شوروی بر افغانستان در شکنج

تا اکنون دو تن از پناھندگان افغان . ی به نتايج قناعت بخش انجاميده استئتعقيب جزاً ر اظھارات دادستانی ھالند ندرتاقرا

 دستگاه مخوف ۀھر دو کارمندان بلند پاي). ج( و حبيب الله) ح(حسام الدين : به اتھام جنايات جنگی مجرم شناخته شده اند

) ف( اما عبدالله.  سال حبس محکوم شدند٩ سال و ١٢م بالترتيب به ٢٠٠۵طر شکنجه در سال خاه خاد بودند و ب

 ۀم دوسي٢٠١٧در سال . م نسبت عدم موجوديت مدارک کافی از اتھام شکنجه برائت حاصل نمايد٢٠٠٧توانست در سال 

و از طرف دادستانی مختوم ندان اردمم منحيث قو١٩٧٩ جنايات جنگی ارتکابی در سال ۀدر زمين) ع(نسبتی صادق 

م دادستانی ھالند طی تحقيقات در مورد ٢٠١٢در سال . اعلان شد، چون احتمال اشتباه با شخص ديگری موجود بود

م و ١٩٧٨ تن برخورد که در سال ھای ۵٠٠٠ئيس تحقيقات خاد به لست    عثمان، راتھام شکنجه از طرف  امان الله

توان بعد از گذشت زمان اين ھمه مدارک   مناطق درگير منازعه به ندرت میدر. م به شھادت رسانيده شده اند١٩٧٩

م اين ٢٠١٣وزارت امور عامه و دادستانی ھالند درسال .  بازداشت درگذشتۀاما او در آستان. دست آورده جرمی را ب

  .   لست را منتشر ساخت تا بازماندگان قربانيان را در مورد سرنوشت عزيزان شان آگاھی بخشد
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 . جھت احترام به حريم خصوصی و مصالح امنيتی از نام مستعار راشد استفاده شده است* :

 :به گزارش ھای از اين منابع استناد شده است**: 

 AsiaWatch 

Helsinki Watch 

The Afghan Justice Project 

Afghanistan Independent Human Rights Commission 

UN human rights independent reporter, Felix Ermacora 

Amnesty International 

R. Gharzay 

Mohammed Hassan Kakar 

 

  CLAIRE.VANDYCK@DELIMBURGER.NL: نشانی تماس کلاير فان دايک اين است

  

  :يادداشت

 برای   و آرزوی موفقيت ھای بيشتر"محمد صديق مصدق"ضمن ابراز سپاس خدمت فرستندۀ اين گزارش افشاگر آقای 

نندگان تقديم می  در برگردان و نوشتن مطالبی از اين دست، نکات آتی را خدمت ايشان، نويسندۀ گزارش و بقيه خواشان

  :يرندداريم، اميد مورد توجه قرار گ

 سال از آغاز حاکميت مزدوران روس و نوشتن ده ھا کتاب به وسيلۀ ٤٠ امروز بعد از سپری شدن بيش از -[*]

م ھيچ گاھی باند ھای شان کمونيست نبوده و به کمونيز تراف صريح آنھا که ھيچو اع"  پرچم- خلق"رھبران باند ھای 

نگر دست و پای زدن نويسنده ناميدن، گذشته از آن که بيانھا را کمونيستی آربطی نداشتند، باز ھم حکومت دار و تازيانۀ 

تحريف تاريخ جنبش کمونيستی افغانستان و را نشان می دھد، در گام نخست " سيا" ساخت و گوينده در جال عنکبوتی

شعله "روس به اتھام  ھزار کمونيست آگاه و شريفی است که اولتر از ھمه به وسيلۀ مزدوران ٥اھانت به خون بيش از 

  . رسيدنددر زندانھا و در داخل جبھات نبرد افغانستان به قتل ... و " سامائی"، "مائوئيست"، "ئی

  :بدان معناستمنجر می شد، اعدام معترف  تذکر اين نکته که گويا اگر اعتراف صورت می گرفت به -] **(

ران رزم آزاديخواھی افغانستان که اعدام شده اند، ھمه عناصر ضعيف، شکست خورده ا تمام جانبازان پاکباز و سرد-*

  بوده اند،" یاقرار"و به گفتۀ زندانيان 

 در دولت دست نشاندۀ روس، در حد زيادی عادلانه رفتار نموده، برخورد شان با افراد و متھمان بر  سيستم قضائی- * 

به ھمين اساس آنھا صرف کسانی را اعدام می نمودند که يا شواھد و . تن جرايم عيار شده بودمبنای عدالت و در نظرگرف

  ،خود به گناھان شان اعتراف می نمودنداسناد کافی در مورد شان وجود می داشت و يا ھم 

 به وسيلۀ خاد  تا جائی که از گزارشات زندانيان مقاوم در زندان پلچرخی ھمان زمان بر می آيد، اين سياست تبليغاتی-* 

رھبری شده، عمده ترين مبلغان آن را کسانی تشکيل می دھند که بعد از شکستن در زندان و خيانت به رفقاء و آرمان 

.  به چنين دليلی پناه می جويندودخشان، امروز برای تبرئۀ شخص زای آن تضمين حيات فردی شان و در اھای انقلابی 

بر ادعای مزدوران روس مبنی سفيد و دور را زک يک حزب ممی دانند که با اين کارشان روی سياه و تاريآنھا خوب 

 بزرگ اين بازاننجابه دشان ھم صرف برای کتمان خيانت خوبر عادلانه بودن محاکم شان صحه می گذارند، با آنھم 
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ند و ھم روی رژيم ددمنش مزدوران روس را که ھزاران تن را بدون محاکمه به خاک و خون ميھن توھين روا می دار

  .کشيدند، سفيد می نمايند

ھا و " کشتمند"اش عدام فرزندان اين مرز و بوم و حفظ مزدوران خودشان از قم در اين ميان، کتمان نقش روسھا در ا-*

ان روس انه صورت گرفته باشد می تواند ھمان دم خروسی باشد که از زير عبای ھوادرھا، اگر آگاھ" دستگير"

  .اشغالگر بيرون می شود

ياد می کند و دستان وی را آلوده نمی داند، ھرچند حين مقايسه " حزب اسلامی" وقتی زندانی از کادر حزبی -[***]

 - خلق "مقايسه صورت گرفته و يا با اعضای " گلبدين"قيه افراد آن حزب من جمله شخص روشن نشده است که آيا با ب

 ٩٠ريان مبارزات آزاديخواھانه و بعد از آن در دھۀ گذشت زمان به خصوص در ج با ، با آنھم می توان نوشت، "پرچم

  .لی را بر گردن دارند ھزار باشندۀ کاب٦٥ھمه شاھد بوديم که آن باند نيز دستان آلوده داشته، خون بيشتر از 

، جھت اعدام افراد نياز "پرچم-خلق" سفاک و جنايت پيشۀ ممی نويسد که رژي" راشد" نويسنده خود از زبان - [****] 

  . جواسيس شان را نيز اعدام می نمودبه اعتراف نداشت بلکه حتا

 AA-AAادارۀ پورتال

  


